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تاریخ جهان

داستان های جنگ همینگوی
«آغاز جنگ های اسپانیا مصادف بود با اوجِ قدرت  �

نازی/ فاشیســم در اروپا؛ و مخالفان که دنبال فرصت 
می گشتند، اسپانیا را مکان مناسبی برای اولین رویارویی 
بــا آن یافتنــد. درگیری های داخلی اســپانیا، به دنبال 
پیروزی جمهوری خواهان و تشــکل فرانکیســت ها و 
بین المللی شدن مسأله اســپانیا، شرایط لازم برای این 
امــر را فراهم آورد. بریگادهــای بین المللی به کمک 
جمهوری خواهان شــتافتند و آلمان نــازی با نیروی 
هوایی اش و ایتالیای فاشیســت با گردان پیاده نظام به  
یاری فرانکیســت ها آمدند.» درباره آنچه در این ســه 
ســال جنگ و دخالت بیگانگان از هر فرقه و دسته ای 
بر سر اسپانیا آمده است، مطالب بسیاری نوشته شده 
و طبعا هر گزارشگر و مورخی مطابق با جهتِ فکری 
خود روایتی از این روزگار به دســت داده است. هرچه 
بود در آن ایام فرانکو پیروز شــد و تا ســال ۱۹۷۵ هم 
دوام آورد. در میان خیل روزنامه نگاران و گزارشگران، 
یکی هم ارنست همینگوی بود. نویسنده ای که بعدها 
نامــی پــرآوازه در ادبیات آمریکا و نیــز ادبیات جهان 
شــد. او با همان «ژرف اندیشــی همیشــگی خود در 
ترسیم انسان ها و حوادث» شِمایی دقیق از آن دوران 
به دست می دهد که نشانگر درک عمیق او از واقعیت 
است، چنان درکی که نمی توان در طومارهای طولانی 
تحلیل گران سراغ کرد. ارنست همینگوی در سال های 
۱۹۳۶ و ۱۹۳۹ در بحبوحه جنگ های داخلی اســپانیا 
به عنوان خبرنــگار جنگی خبرگــزاری NANA و نیز 
به عنوانِ مشــاور کارگردان صحنه های جنگ در فیلمِ 
مســتندی به  نام «خاک اســپانیا» اثر یوریس ایونس، 
چهاربار به اســپانیا ســفر کرد و در این کشورِ در حال 
جنگ گذراند. ماحصلِ این روزها برای همینگوی چند 
داســتان و نمایش نامه ای است به  نامِ «ستون پنجم» 
که روایت اوســت از تجربیاتــش در جبهه های جنگ 
اســپانیا. این چند داستان اینک با ترجمه رضا قیصریه 
در کتابــی با عنــوانِ «پروانه و تانک» در نشــر عنوان 
درآمده اســت. جز این داستان، ســه داستان دیگر نیز 
در این کتاب هســت درباره جنگ داخلی اســپانیا، به 
 نام های «خبرچینی»،  «شب قبل از نبرد» و «زیر ستیغ» 
و در ادامه نیز نقدی هست بر داستان های همینگوی 
در مورد جنگ اسپانیا، «داســتان های جنگ اسپانیای 
همینگوی» نوشــته مارتین لایــت و ترجمه مدرس. 
همینگوی نمایش نامه «ستون پنجم» را که می نوشت 
تمام مدت در هتلی اقامت داشت که بیش از سی بار 
بمباران شــد. و داســتان هایش که روایــت دیدگاه و 
تجربه اوست در آن ایام، زمینه ساز برجسته ترین اثر او 
یعنی رمانِ «برای که زنگ ها به صدا درمی آیند» شد. 
چنان که در پیش گفتار کتاب آمده است، همینگوی در 
این داستان ها از وضعیت غریبی روایت می کند که در 
عینِ واقعی بودن، غیرواقعی به نظر می رسد. «مادرید 

شــهری است در محاصره فرانکیســت ها، با آدم های 
جورواجور از جاهای مختلف که مانده اند تا بجنگند. 
ایده آلیست هایی که روزها غالبا با نومیدی می جنگند 
و دیگرانی که مزدورند و به خاطر پول می جنگند، یا در 
هتل فلوریدا تاس می ریزند. غیر از این ها، فرانکیست ها 
هم هســتند و بالاخــره بیــزاری آن اســتره  مادورایی 
(منطقه ای در اســپانیا) از حضور بیگانگان در جنگی 
که متعلق به اسپانیایی هاســت؛ با آن همه فجایعی 
کــه بــه راه می اندازنــد – و این شــاید بیــزاری همه 
اســپانیا یی ها باشــد.» همینگوی در تمام داستان ها، 
گزارش ها، و دیگر نوشته هایش هم چون نمایش نامه 
«ســتون پنجم»، با آدم ها و مکان هــا و واقعیاتِ تلخ، 
یک نویســنده ژرف به نظر می رسد حتی اگر از او ایراد 
بگیرند که اسپانیای جنگ های داخلی، اسپانیای دوران 
فرانکو چنان نبوده که او در نوشته هایش تصویر کرده 
است. مارتین لایت در مقاله خود که موخره این کتاب 
نیز هســت اشاره می کند به پنج داستانی که از تجربه 
همینگوی در جنگ داخل اســپانیا مایــه گرفته اند تا 
به حال توجه اندکی شده اســت؛ ولی این داستان ها 
ســزاوار توجه اند، چون همینگوی مشغله های ذهنی 
عمده و تم های دائمی اش را در اینها مطرح می کند و 
از همین گزارش های تجربه اسپانیا بود که رمان  بزرگ 
«برای که زنگ ها به صدا درمی آیند» نوشته شد. از نظرِ 
لایت، این داستان ها شــاید به این دلیل مهجور مانده  
و فراموش شــده اند که چندان در دســترس نبودند. 
البته گفته  اند که همینگوی چندان دل خوشــی از این 
داســتان ها نداشت و نمی خواســت دوباره چاپ شان 
کند. شــاید هم به همین دلیل این داســتان ها چندان 
مورد توجه قرار نگرفته اند. بااین همه این داستان های 
همینگوی مکملِ گزارش هایی هستند که همینگوی 
گزارشــگر از اســپانیا تهیه کرده و نوشــته بــود. این 
داستان ها با مســائلی مثل شهامت، رسیدن به صلح 
جداگانه، تعارض میان وفاداری به دوستان و وفاداری 
به هدف. و ازاین روســت که به زعــمِ مارتین لایت این 
داستان ها را می توان در ادامه گزارش ها و نوشته های 
همینگوی گزارشــگر خواند تــا مخاطبان به تصویری 
دقیق و چندلایه از آنچه در دوران جنگ داخلی اسپانیا 
گذشت، دست یابند. خاصه آن دست از مخاطبانی که 
در فاصلــه ای بعید از آن روزگار قرار دارند و داســتان 
طبعا محمل مناســب تری است برای درک موقعیتی 
که اســپانیای آن روزگار دچار آن بود و فاشیسمی که 
در آن دوران بر اروپا سایه می گستراند و همه چیز را به 

نابودی می کشاند.

شاعر طبیعت و انسان
«گیتانجَلی» مجموعه شعری است از رابیندرانات  �

تاگور، نویسنده و شــاعر بنگالی و برنده نوبل ادبیات 
در سال ۱۹۱۳. این کتاب با ترجمه ع. پاشایی در نشر 
عنوان به چاپ رســیده اســت. «گیتانجَلی» چنانکه 
در مقدمه ترجمه فارســی این مجموعه آمده است 
به معنای «پیشــکش ســرود» اســت و تاگور جایزه 
نوبــل ادبیــات را برای همیــن کتــاب دریافت کرد. 
ترجمه  فارســی این کتاب با مقدمه ای مفصل همراه 
اســت که در آن به وجوه مختلف شعرهای تاگور و 
اندیشه او پرداخته شــده است، از جمله به طبیعت 
و انســان، هارمونــی، جریان زندگــی در طبیعت، و 
پیامی که در شــعر او هســت. تاگور تنها شاعر نبود 
و در حوزه هــای مختلفی نظیر نمایش نامه نویســی، 
نقاشــی و داستان نویسی نیز فعالیت داشت. در آغاز 
مقدمه ترجمه فارسی «گیتانجَلی» به این گستردگی 
دامنــه کار فرهنگی او اشــاره شــده اســت. در این 
مقدمه می خوانیم که او ســوای شــاعری «بیش از 
ســی نمایش نامه و صد داستان بلند و کوتاه دارد، با 
بیســت مجموعه   مقاله در این زمینه ها: دستور زبان، 
عروض، تاریخ، علم، مســائل اجتماعی و سیاســی، 
فلســفه و دیــن و یادداشــت های روزانه ی بســیار، 
نامه های بی شــمار، ســفرنامه ها، کتاب های درسی 
بــرای کودکان و خیلــی چیزهای دیگــر.» همچنین 
دربــاره دیگــر فعالیت های او آمده اســت که تاگور 
«فیلســوف و نقاش و موســیقی دان بــوده: پرده ها 
کشیده و دو هزار ترانه و سرود ساخته؛ در کار آموزش 
شــوق و شور بسیار داشته؛ دانشگاه ویشوَه بهارَتی را 
بنیاد گذاشته؛ مســتقیم و نامستقیم در سیاست هند 
نقش چشــمگیری داشــته، گِرد عالم گشته و شادی 
و همدلی را بشارت داده اســت.» تجربه جنگ های 
جهانی و موضع ضدجنگ تاگور از دیگر موضوعاتی 
اســت که در مقدمه ترجمه فارسی «گیتانجَلی» به 
آن پرداخته شــده اســت. در این مقدمه درباره نگاه 
تاگور به جنگ آمده اســت: «او جنگ را یک رابطه ی 
انســانی می بیند نه یک رابطه ی سیاسی صِرف؛ و آن 
را نشانِ نقص و نازپروردگی انسان ها و دوربودن شان 
از کمال انسانی می داند. اما در چنین هنگامه ی آتش 
و آســیب و نومیدی، خاصه در هند آن زمان، او هنوز 
امیدوار اســت که انسان بتواند خودِ راستین و جهانِ 

حقیقی خود را دریابد و بشناسد.»
در بخشــی دیگر از ایــن مقدمــه از «طبیعت و 
انســان» به عنوان دو تمِ اصلی اشــعار تاگور سخن 
گفته شــده و درباره این دو تم در شــعر تاگور آمده 
اســت: «دو تِم هستند که در بیشــتر شعرهای تاگور 
حضور دارند: یکی انســان و دیگری زندگی یا حیات 
مطلق، که این یک گاهی به شــکل طبیعتِ دارنده ی 

روح و گاهــی ملموس تــر از این در هیــأت تو جلوه 
می کند.» «جریان زندگی در طبیعت» در اشعار تاگور 
موضوع دیگری اســت که در مقدمه ترجمه فارسی 
«گیتانجَلی» به آن پرداخته شده است. در این بخش 
از مقدمــه ســخن از این موضوع به میــان آمده که 
انســان و طبیعت چگونه به یکدیگــر می پیوندند و 
چه عاملی اســت که آن ها را به هم پیوند می دهد. 
دراین باره می خوانیم: «تاگور به این بســنده نمی کند 
که بگوید طبیعت و انســان به هم بسته اند، بل که او 
این اندیشــه را می پرورد و برخی از نقاط تماس این 
دو قلمرو را بیان می کند. به نظر او آن چه انســان را 
به طبیعت می پیوندد حیات است؛ و معنی حیات از 
نظر او ریتم و زیبایی اســت که مشــترک میان انسان 
و طبیعت اســت؛ چراکه تمام این ها فقط جلوه های 
متفاوت یک معنا هســتند که می تــوان آن را در یک 
جریان ازلی حیــات یا انرژی حیاتــی خلاصه کرد.» 
بخشــی دیگر از مقدمه کتاب به هارمونی در شــعر 
تاگور اختصــاص دارد و به این موضوع که هارمونی 
شعر تاگور به چه نحوی از طرزِ نگاه او به هستی مایه 
گرفته اســت: «گوهر شــعر تاگور، دیگرگونی و تعبیر 
بسیار شــخصی او درباره ی واقعیت یا هستی است 
- واقعیتی که از هرکس بنا بر حساســیتش پاسخی 
می طلبد. این آمیزه ی فردیتِ قدرتمند با دل بســتگی 
کلی انســان، یک جلوه از آفرینش شــاعرانه ی تاگور 
است که بستگی نزدیکی با مفهوم بنیادیِ هارمونیِ 

میان جزئی و کلی، یا جزء و جهان دارد.»  
مجموعه «گیتانجَلی» شامل صدوسه شعر است. 
آن چه در ادامه می خوانید چهل ودومین شعر از این 
مجموعه است: «صبح زود زمزمه افتاد که ما باید با 
یک زورق ســفر کنیم، فقط تو و من، و هرگز ذیروحی 
در جهان از این ســفر به کشــوری و مقصدی چیزی 
نخواهد دانست./ در آن اقیانوسِ بی ساحل، با لبخندِ 
خاموش گوش کننده ی تــو/ ترانه های من به صورت 
ملــودی مــوج می زننــد،/ آزاد مثل امــواج، آزاد از 
همه ی بندهای کلمات./ آیا هنوز وقت آن نرســیده؟ 
آیا کارهایی هست که هنوز باید کرده شود؟/ نگاه کن، 
شب روی ساحل فرونشسته است،/ و مرغان دریایی 
در فروغ رنگپریده به آشیانه هاشــان پرواز می کنند./ 
که می داند چه وقتی زنجیرها خواهند گسســت؛/ و 
زورق، مثل آخرین پرتو غروب آفتاب، در شــب محو 

خواهد شد؟»
نشــر عنوان نســخه صوتی «گیتانجَلی» را هم با 

صدای ع. پاشایی منتشر کرده است.

سال پانزدهم    شماره 3109 چهارشنبه   23 اسفند 1396

 در نظر اینشتین هجوم ناگهانی هیتلر به 
قدرت، برآمده از بی اعتمادی تاریخی 

هیتلر به شاکله سیاسی آلمان بود. اما در 
این زمان، هیتلر و ناسیونال سوسیالیسم را 
به عنوان خطری ادامه دار تلقی نمی کرد. 
۱۹۳۰ از او پرسیدند نظرش درباره این 
نیروی جدید چیست، پاسخ داد: «از 
آشنایی با هیتلر خوشوقت نمی شوم. 

زیست او درون معده خالی آلمان است. 
به  محض بهبود شرایط اقتصادی، او دیگر 

اهمیتی نخواهد داشت»

گیتانجَلی 
)پیشکش سرود(
رابیندرانات تاگور
ترجمه ع. پاشایی

 نشر عنوان

ســپتامبر ۱۹۳۰، نخستین انتخابات ملی در آلمان از 
زمان رکود اقتصادی بزرگ سال ۱۹۲۹ برگزار شد. حزب 
ناسیونال سوسیالیســت ها آرای خیره کننده ای به دست 
آورد: ۶٫۴۰۰٫۰۰ رأی؛ ۱۰ برابــر بیش از کل آرایی که این 
حزب در انتخابات دو ســال پیش به  دست آورده بود؛ 
آنهــا ۱۰۷ کرســی را فتح کردند و اینــک دومین حزب 
بزرگ در رایشــتاگ (پارلمان آلمان) بودند. چنان که یک 
تحلیلگر نوشته بود واژه «نازی» دیگر تداعی گر تصاویر 
دیوانه خانه ها نبود. به ناگــه حزب تقریبا درخور  احترام 
شــده بود. با این وجود، به  نظر بســیاري حمایت ها از 
هیتلر ضعیف بود. در نظر آلبرت اینشتین هجوم ناگهانی 
هیتلر بــه قدرت برآمده از بی اعتمــادی تاریخی هیتلر 
به شاکله سیاســی آلمان بود. اما در این زمان، هیتلر و 
ناسیونال سوسیالیسم را به عنوان خطری ادامه دار تلقی 
نمی کرد. دسامبر ۱۹۳۰ از او پرسیدند نظرش درباره این 
نیروی جدید در سیاســت آلمان چیست، پاسخ داد که 
«از آشنایی با آقای هیتلر خوشوقت نمی شوم. زیست او 
درون معده خالی آلمان است. به  محض بهبود شرایط 
اقتصادی، او دیگر اهمیتی نخواهد داشت». در ابتدای 
کار گمان می کرد برای پایین کشیدن هیتلر هیچ اقدامی 
نیاز نیســت. در یادداشتی به ســازمان یهودیان مجددا 
تأکیــد کرد که «وضعیت اقتصادی اســف بار و گذرا» و 
«مرض کودکانه و مزمــن جمهوریت» مقصر موفقیت 
نازی هستند. او گفت: «به  باور من، یکپارچگی یهودیان 
همواره ضروری اســت؛ اما هرگونــه واکنش خاص به 

نتایج انتخابات، به شدت نامناسب خواهد بود».
اینشتین احتمالا حق داشته است -ارائه ادله درباره 
شــکنندگی در حمایت از هیتلر در دو سال آتی به درد 
تاریخ یأس آلود و تلخ می خورد، حتی اگر اینشتین دلایل 
متقاعد کننده ای در دست داشت برای اینکه تصور شود 
هیتلــر دوام نمــی آورد؛ اما به هرحال نتایــج انتخابات 
تأییدی مجدد بر فوریت مواضع سیاسی کلان هیتلر بود. 
حتی اگر او هیتلر را دست کم گرفته بود (مانند بسیاری 
از آلمان هــا)، بااین حال او نیاز بــه اقدام برای مقابله با 
بیمــاری عمومی تر را که خیزش هیتلر نشــانه آن بود، 
شناسایی کرده بود. تهدید بازسازی تسلیحاتی آلمان، در 
کنار خیزش مجدد شــبه نظامیان در قاره اروپا، اینشتین 
را وادار بــه واکنــش کــرد. آلمان به موجــب معاهده 
ورســای در پایان جنگ جهانی اول، تقریبا به طور کامل 
خلع سلاح شده بود. ارتش آن نمی بایست از صد هزار 
نفر فراتــر می رفت، نیروهای نظامــی حق برخورداری 
از تســلیحات سنگین را نداشــتند، ارتش نمی توانست 
نیروی هوایی ایجاد کند، کشتی های جنگی به طور دقیق 
سبک سنگین می شــدند و با محدودیت های تسلیحاتی 
روبه رو بودند. تقریبــا از همان ابتدا آلمان از اجرای این 
بندها طفره می رفت. مسلح شدن دوباره، یک دهه پس 
از جنگی کــه قرار بود آلمان را برای همیشــه در برابر 
شهوت جنگ واکســینه کند، برای اینشتین قابل تحمل 
نبود. در واکنش، وی از سرباززدن عمومی مردان جوان 
برای خدمت اجباری ســربازی در سراسر اروپا حمایت 
کرد؛ کارزاری که یکی از ســتون های سیاست صلح آمیز 
در ســال های پس از جنگ (جهانــی اول) بود. ژانویه 
۱۹۲۸ در نامه ای به جنبش «نه به جنگی دیگر» در لندن 
نوشت: «هر انسان اندیشــمند، خوش نیت و باوجدانی 
می بایست در نظر داشته باشد، در دوران صلح بی هیچ 
قید وشرطی از مشارکت در هر جنگی به هر دلیلی سرباز 
زند». زمان که می گذشت، مواضع وی نیز تندتر می شد. 
بهار ســال ۱۹۲۹ نوشت: «مردم خودشــان باید ابتکار 
عمل را در دســت بگیرند تا بدانند دیگر هرگز سلاخی 
نخواهند شــد. انتظار از حکومت ها برای محافظت از 
مردم ابلهانه اســت». در جریان ماه های بعدی در سال 
۱۹۳۰، هم زمان با خیزش ناسیونالیست های شبه نظامی 
در سراسر اروپا، ســطح اضطرار و احساسات شدید وی 
فزونی گرفت. جنگ به کفر و لعنی مطلق برای او بدل 
شده بود. او می نویسد: «حاضرم تمام اندام هایم از بدنم 
جدا شود تا اینکه در تجارتی چنین کریه حاضر شوم». تا 
اواخر سال ۱۹۳۲، آخرین امیدها -یا توهمات- اینشتین 
مبنــی بر اینکــه جامعه کم وبیــش دموکراتیک آلمان 
می تواند از فروپاشی اقتصادی و نابودی عمدی زیست 
مدنی به دست نازی نجات یابد، ازدست رفته بود. حزب 
نازی در انتخابات نوامبر تعدادی از کرسی ها را از دست 
داد و برای لحظه ای کوتاه، امیدی پدیدار شــد. چندین 
نفر از ناظران سیاسی به غایت روشن بین، ازجمله کسلر 
که از دوستان اینشتین بود، تصور می کردند ازدست رفتن 
کرســی های نازی به مثابه آغاز یک پایان اســت؛ اما آن 
لحظه به  واســطه بی کفایتی و کم خــردی صدراعظم 
فریتز فن پاپن و جســت وجوی بی وقفه قدرت از سوی 
هیتلر دود شد و به هوا رفت. اینشتین در وطن و خارج از 
وطن علیه تسلیم دسته جمعی در گرداگرد خود در برابر 
بی خردی ســخن گفت. او نوشــت، کارزار بر پا کرد، در 
کمیته ها خدمت کرد، دیگران را تشــویق کرد و هروقت 
که می توانســت پول خرج کرد؛ اما در آخر سال ۱۹۳۲، 

پایان ماجرا به روشنی فرا رسیده بود.
اینشــتین از آغــاز زندگی خود، رگه هایــی عمیق از 
اعتقاد به سرنوشت باوری نشــان داده بود. اما این باور 
هرگز مانع از آن نشــد که از کنش هــا و رفتارهایی که 
تصور می کرد بر رویدادها تأثیرگذارند، دست بکشد. اما 
رشته تعادل همیشه وجود دارد، این برداشت که بارقه 
ظاهرا منحصربه فرد زندگی هر انسان باید درنهایت در 
گســتره کیهان ناپدید شود. یک ســال پیش از آن، سال 
۱۹۳۱، زمانــی که بــه کالیفرنیا رفته بــود، طوفانی در 
اقیانوس را به چشم دید. در سفرنامه خود نوشته است: 
«دریا شمایلِ عظمتی غیرقابل وصف را دارد، مخصوصا 
زمانی که خورشید در آن نهان می شود، آدمی احساس 
می کند یکی در دیگری حل و با طبیعت یکی می شود. 
حتی بیــش از همیشــه، آدمی ناچیزبــودن فردیت را 
احساس می کند و این باعث خوشحالی اش می شود». 
انســان ناچیز و به همین ترتیب البته مختار، آزاد اســت 
آنچه قرار بوده را به انجام برســاند. در پایان، اینشــتین 

حقیقتا صحنه را ترک کرد. ۱۲ دســامبر آلبرت و الســا 
اینشــتین، برلین را به مقصد ایالات متحده ترک کردند. 
عکســی که از ورود ایســتگاه قطار گرفته شده، نشان از 
مسافرانی با شــمایل عادی دارد. السا قدری دلواپس و 
خســته به نظر می آید، احتمــالا دارد به جامه دان خود 
فکر می کند، یا شــاید، قدری جدی تر، به دخترش ایلس 
کــه بیمار بود. از قیافه اینشــتین چیزی هویدا نیســت، 
تقریبــا عبوس اســت. حس اصلی از عکــس بی تابی 
اســت، تمایل به خلاصی از عکاســی و سوارشــدن بر 
قطار. هیچ راهی نیست که از این عکس سر دربیاوریم 
به جز ادراک از پایان یک دوران. پیش از آنکه به ایستگاه 
قطار برســند، اینشتین و الســا باید خانه خود در کاپوت 
را می بستند. احتمالا جلوی در اتاق مطالعه اینشتین یا 
حیاط خانه مکث کرده اند، به جارویی که برگ و سبزه ها 
را از روی حــوض جارو می کــرد و اجازه می داد تصویر 
درختان بی برگ پاییــز در آن بیفتد، نگاهی انداخته اند. 
شــاید نگاهی گــذرا نیز به پشــت خانــه انداخته اند، 
ببینند تمام درها بســته اســت و پنجره ها قفل شده اند 
و بالاپایینی کرده اند و ســاک های خود را برداشــته اند. 
یکی از آنها در خانه را قفل کرده اســت، احتمالا الســا، 
ملکه تمام امور در منزل اینشــتین. ســرآخر، زمانی که 
دیگر کاری برای انجام باقی نمانــده، قدم می زنند و از 
خانه دور می شــوند. اینشــتین لب به سخن می گشاید: 
«خوب نگاه کن». به الســا می گویــد: «دیگر هرگز آن را 

نخواهی دید».
در تبعید، اینشــتین در هسته باورهای سیاسی خود 
و اســتدلال های اخلاقی که پایه هایش را ریخته بود، به 
بازاندیشی دست زد. ازآنجاکه او اینشتین بود، سریع تر از 
تمام هم عصران خود دربــاره جبر زمانه به جمع بندی 
می رســید. ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ هیتلر به عنوان صدراعظم 
یک جمهــوری در حال بدل شــدن به رایش ســوگند 
خورد. در آن زمان جاي اینشــتین در پاسادنا (کالیفرنیا) 
امن و دور از دســترس بود و قدری مخاطرات آشــکار 
وجود داشت. به لطف دوســتان آمریکایی اش سرزنده 
و خوش بود و حتی دوچرخه ســواری می کرد. عکس 
مشهوری که اینشتین را ســوار بر دوچرخه ای دورکابه 

نشــان می دهد، فوریه آن ســال 
گرفته شــده بود. روی زین جلویی 
نشســته اســت، چرخ جلو قدری 
اوریب اســت. یک مقــدار جایش 
بی اندازه  امــا  اســت  نامناســب 
خندان اســت؛ زندگــی در جنوب 
کالیفرنیا لذت بخش اســت. حتی 
زمانــی که هیتلر جایــگاه خود را 
برای  اینشتین  تحکیم می بخشید، 
مدتی جلوی خود را گرفت. اوایل 
فوریــه حتی نامه ای بــه آکادمی 
علــوم پروس نوشــت تــا درباره 
حقوق ومزایــا صحبت شــود، تو 

گویی قصد دارد از ســال دیگر کارش را در برلین از سر 
گیرد. اما هر توهمی که ممکن بود داشــته باشد، پس 
از آن فــورا از میان رفت. ۲۷ فوریه، رایشــتاگ در برلین 
با خاک یکســان شــد. ســرکوب چپ ها آغاز شد، اس آ 
(نیروی شــبه نظامی حزب ناسیونال سوسیالیســت) و 
اس اس (شوتس شــتافل -گردان حفاظتی حزب نازی) 
در بازداشــت و اعمــال بی رحمی علیه هر کســي که 
پنداشــته می شــد خطری برای رایش است، در رقابت 
بودند. برحســب تصادف، در همان روزی که رایشتاگ 
در آتش سوزانده شد، اینشتین به معشوقه سابق خود، 
مارگرت لنباخ، نامه ای نوشــت و به او گفت: «به خاطر 
هیتلــر جرئت ندارم وارد آلمان شــوم». یک روز قبل از 
آن که پاســادنا را تــرک گوید و درنهایــت راهی بلژیک 
شود، نخســتین حمله علنی خود علیه رژیم جدید در 
آلمان را ترتیب داد. «تا وقتی در این امر از حق انتخاب 
برخوردار باشــم، تنها در کشــوری زندگی خواهم کرد 
که در آن آزادی مدنی، مدارا و برابری تمام شــهروندان 
در مقابــل قانون مورد ســتایش قرار می گیــرد». پایان 
این مقایسه ســاده بود: «این شــرایط درحال  حاضر در 
آلمــان وجود ندارد». اینشــتین به طور ضمنی اشــاره 

کرد تــا زمانی که این رژیم قدرت را در دســت داشــته 
باشــد، در آنجا حضور نخواهد داشت. حکومت هیتلر 
واکنش سریع و گزنده ای به اتهامات اینشتین نشان داد. 
فولکیشر بئوباختر (روزنامه حزب ناسیونال سوسیالیست 
آلمان) رشــته مقالاتي تهاجمی علیه او منتشــر کرد و 
اکثر نشــریات جریان اصلی نیز همین طریق را در پیش 
گرفتند. یکــی از تیترها از این قرار  بــود: «خبر خوب از 
اینشــتین - او به خانه بازنمی گردد». نویسنده در تمام 
مقاله به محکوم کردنِ اینشــتین پرداخته اســت؛ «این 
مرد مست غرور، جرئت کرده بدون آنکه بداند چه خبر 
اســت، آلمان را مورد قضاوت قرار دهد. مسائلی که تا 
ابد از فهم مردی که هرگز در چشــم ما آلمانی نبوده و 
خــود را یک یهودی و نه چیزی جز یک یهودی معرفی 
کرده خــارج خواهد ماند». یک شــب نامه که چندماه 
بعد منتشر شــد، عکس اینشتین را در اجتماع دشمنان 
نازی آلمان بازنشــر کــرد ، با این عنوان «هنــوز به دار 
نیاویخته!» این آزارواذیت ها اینشــتین را به طور عمیقی 
تحت تأثیر قرار نمی داد. سهمناک ترین ضربات از جانب 
خود نازی ها نبود بلکه از جانب کسانی بود که روزگاری 
دلیل اصلی او برای ماندن در برلین بودند؛ همکارانش 
در آکادمــی علوم پروس. وقتی هنوز در راه بلژیک روی 
آب بود، اینشتین پیش نویس استعفانامه اش از آکادمی 
را نوشت و به محض ورود به بلژیک آن را به همراه نامه 

ابطال شهروندی آلمان به سفارت آلمان تحویل داد.
رویدادهای بعدی عمق گســترش پوســیدگی ها را 
نشــان داد. حکومت هیتلر به آکادمــی پروس فرمان 
داد روند حذف اینشــتین از درون خود را آغاز کند. نامه 

استعفایش حکومت را غافلگیر کرد.
از اینکه پیــش از اخراج، خــودش راه خروج را در 
پیش گرفته، به خشــم آمــده بودند. وزیــر مربوطه از 
آکادمی خواست اعلامیه ای منتشر و قهرمان سابق خود 
را محکوم کند. در پیش نویــس بیانیه آمده بود: «هیچ 
دلیلی نداریم که از اســتعفای اینشتین ناراضی باشیم. 
آکادمی از تلاطم های او در خارج از کشور مات ومبهوت 
اســت». ماکس فون لائو، هراســان بود که آکادمی این 
بیانیه را امضا کند. وی در جلســه فوق العاده در تاریخ 
ششــم آوریــل، علیه ایــن بیانیه 
صحبت کرد. فقــط یک نفر از ۱۴ 
عضو آکادمی از او حمایت کردند. 
تغییردین داده  یهودی  هابرِ  حتی 
و دوســت نزدیک اینشتین نیز به  
نفع اکثریــت رأی داد. اقدام هابر 
بد بــود. ماکس پلانــک خود را 
بی آبرو کرد. اینشــتین نامه ای به 
پلانک نوشت و به طور خصوصی 
اتهامــات را مبنی بــر اینکه وی 
علیه آلمان شایعه پخش می کند، 
تکذیــب کرد و بــه او گفت اینک 
تنها درباره نبردی صحبت می کند 
که آشکار «جنگ نابودســازی نازی ها علیه هم قطاران 
یهودی اســت». پلانک در نامه ای به اینشتین پاسخ داد 
که یهودیت و سوسیالیسم ملی «ایدئولوژی هایی هستند 
که نمی توانند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند». 
وی از هــر دو اعــلام برائت کرد و بر وفــاداری خود به 
آلمان، فارغ از اینکه چه کسی بر سر کار است، تأکید کرد 
و در جلســه آکادمی چنین اعلام کرد: «آقای اینشتین از 
طریق رفتارهای سیاســی خود ادامه عضویت خود در 
آکادمی را غیرممکن کرده است». فعالیت های سیاسی 
اینشتین مورد ملامت قرار گرفت؛ بااین حال سیاست های 
حکومت آلمان که تصمیم بــه نابودی وی گرفته بود، 
نادیده گرفته شد. تمام تابستان ۱۹۳۳، اینشتین هرجا که 
می توانســت علیه هیتلر هشدار می داد. در ماه سپتامبر 
با وینســتون چرچیل ملاقات کرد که در تبعید سیاسی 
قرار داشت؛ اما وقتی چرچیل چندان قانع نشد که هیتلر 
را به عنوان یک تهدید قلمداد کند، اینشتین دیگر قدرت 
نفوذی برای به نتیجه رســاندن بحث نداشت. اواخر آن 
ماه، دلســردی اینشــتین بیش از پیش آشکار شده بود. 
در یــک مصاحبه گفت: «من از درک پاســخ منفعلانه 
شــاکله جهان متمــدن به ایــن بربریت مــدرن عاجز 

هســتم. آیا دنیا نمی بیند هیتلر به دنبال جنگ است؟». 
آن نشــانه های تغییرات تکنوتیکی بود که هسته شوق 
سیاســی را از اینشــتین ربود. وقتی صحبــت می کرد، 
دیگر آن آدم صلح جو نبود. در ماه ســپتامبر در نامه ای 
به یک فــرد مخالف جنگ که در روزنامه نیویورک تایمز 
منتشر شــد، از تغییر در ضمیر و قلب خویش خبر داد. 
نامــه را چنین آغاز کــرد: «تا همین اواخر مــا در اروپا 
می توانستیم تصور کنیم که آن مقاومت شخصی علیه 
جنگ، حمله ای مؤثر علیه میلیتاریزه شدن ترتیب داده 
است؛ اما شرایط امور را تغییر می دهند و اینک در قلب 
اروپا قدرتی وجود دارد، آلمان که آشــکارا با تمام ابزار 
در دسترســش به  ســوی جنگ پیش می رود». از نگاه 
اینشــتین، حتی اصولی که تا پیش از این سفت وسخت 
بوده اند، می بایست برای فشار به تهدیدی خردکننده از 
انعطاف برخوردار باشــند. «من در شرایط کنونی، نباید 
با خدمت سربازی مخالف باشــم». او نتیجه می گیرد: 
«درعوض باید با خشــنودی وارد خدمت  وظیفه شوم، 
با این باور که در نتیجــه این کار، به نجات مدنیت اروپا 
کمک خواهــم کرد». نقطــه اوج عزم اینشــتین برای 
درهم کوبیــدن هیتلر با هــر ابزاری که لازم اســت، به  
سال های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ بازمی گردد؛ زمانی که در دو نامه 
به پرزیدنت روزولت درباره امکان ســاخت بمب اتمی 
توســط ایالات  متحده ســخن گفت. اواخر سال ۱۹۳۸، 
اوتو هان و فریتز استراســمن، دو دانشــمندی که هنوز 
در برلین مشــغول به کار هســتند، با برخی نتایج جدید 
از یک رشــته آزمایش ها دســت وپنجه نرم می کنند که 
از طریق آن اورانیوم را با ذرات زیراتمی تازه کشف شده 
نوترون بمباران می کنند. لیز میتنر، همکار ســابق هان 
و اوتــو فریش خواهرزاده او که هر دو در تبعید به ســر 
می برند، در کریسمس در دهکده کونگلوف در سوئد با 
یکدیگر ملاقات  مي کنند و روندی را که دانشمندان اهل 
برلین مشاهده کرده اند، شناســایی می کنند: نوترون ها 
که اتم های اورانیوم را برانگیخته کرده اند و به شکافت 
هســته ای منجر شده اند، باعث گسســت شدید هسته 
اتمی شــده، به طوری که انرژی و نوترون های بیشتری 
آزاد شده اند. نتایج این تحقیقات چندین ماه پیش از آن 
منتشر شــد که مخفی کاری درخصوص جنگ در حال 
 وقوع از پرده بیرون بیفتد. هر فیزیک دان شایسته ای که 
اخبار را می شنید، می فهمید که این حقیقت علمی که 
هر شــکافت می تواند نوترون های بیشتری را آزاد کند، 
احتمال واکنــش زنجیره ای را بالا می برد و نوترون های 
جدید در مقیاســی بالا اتم های بیشــتری را در آبشاری 
تشدیدشــونده مورد شکافت قرار می دهند. قدم بعدی 

حتی برای روزنامه ها نیز روشن بود. 
ابتــدای بهــار ۱۹۳۹ واشنگتن پســت گــزارش داد 
شــکافت هســته ای می تواند به تولید ســلاحی منجر 
شــود که به قدر کفایت برای نابودی هرچه در شــعاع 
دو مایلــی اش قــرار دارد، قدرتمند اســت. در ماه های 
نخســت پس از اطلاع عمومی از آزمایشــات شکافت 
هســته ای، اینشــتین توجه زیادی به آن نداشت. گرچه 
تابســتان ۱۹۳۹ لئو زیلارد برای ملاقات با وی به  همراه 
همــکاران فیزیک دان خود یوجین ویگنر و ادوارد تلر به 
خانه تابستانی اینشــتین در لانگ آیلند آمد. سه مهاجر 
مجارستانی تبار، اصل واکنش زنجیره ای را برای او شرح 
دادند و بعد به اینشــتین گفتند آلمانی ها همین حالا به 
استفاده از اورانیوم به عنوان سلاح علاقه نشان داده اند. 
همین کافی بود که اینشتین نامه نخست را بنویسد؛ در 
آن برای رئیس جمهور ایالات  متحده اســتدلال کرد که 
امکان ســاخت ســلاح اتمی را در نظر بگیرد. روزولت 
اواسط ماه اکتبر پاســخ داد، گفت او کمیته ای را مأمور 
کرده اســت تا درخصوص پیشنهادات اینشتین تحقیق 
کنند. اتفاق زیادی نیفتاد. جای تعجب نداشت؛ چراکه 
بودجه اولیه کمیته برای یک  ســال نخســت عملیات، 
۶ هــزار دلار بود. زیلارد از اینشــتین خواســت تلاشــی 

دوباره کند. 
در مــاه مــارس ۱۹۴۰، وی نامــه دوم را به روزولت 
نوشــت، از او خواست تا التفات بیشــتری به این مهم 
نشــان دهد؛ چراکه به  نوشته اینشــتین: «از زمان آغاز 
جنگ، علاقه به اورانیوم در آلمان بالا گرفته اســت. من 
به تازگی دریافته ام که تحقیقاتی در کمال مخفی کاری 
در حال انجام است». با وجود کوشش هایش برای لابی 
در سطح ریاست جمهوری و برخلاف افسانه ای که بارها 
تکرار شــده مبنی  بر اینکه او بــه  نوعی خالق بمب اتم 
است، اینشــتین تقریبا هیچ کاری در اختراع بمب اتمی 
انجام نداده اســت. اهمیت نامه های او به روزولت به  
دلیل ناکامی نامه ها در رســیدن به نتیجه نیست، بلکه 
در این اســت که ایــن نامه ها چرخش سیاســی خود 
اینشتین را آشــکار می کنند. تا سال ۱۹۳۲ وی با نهایت 
اشتیاق اســتدلال می کرد هیچ انسان متمدنی نباید به 
دولت ها اجازه دهد به او دســتور کشتن دهند. در آخر 
کار، استفاده آمریکا از سلاح اتمی عمیقا وی را غمگین 
کرد. روایت شــده اســت که پس از آنکــه خبر حمله 
 ،Oj Weg» :اتمی به هیروشــیما را  مي شــنود، می گوید
وای بر من». وی بعدها گفت: «اگر می دانستم آلمان ها 
موفق به تولید بمب اتمی نمی شــوند، دست به کاری 
نمــی زدم». پس از آنکه جنگ پایان یافت، اینشــتین به 
یکی از نیروهای بنیادین در میان جنبش دانشمندان ضد 
بمب هسته اي بدل شــد. آخرین کنش عمومی زندگی 
وی اضافه کردن نامش به مانیفستی بود که پیش نویس 
آن از ســوی برنارد راســل تهیه شــده بود و خواستار 
خلع سلاح هســته ای در جهان می شد؛ اما او هیچ گاه 
درباره اظهاراتش در تابستان ۱۹۳۳ متزلزل نشد: هیتلر 
زهری مهلک بود که می بایست خنثی می شد. تا زمانی 
که هیتلر و آلمان تماما درهم  شکســته نمی شد، هیچ 
هدف والاتری را متصور نبود. زمانی  که اینشــتین به آن 
جمع بندی رســید، از طریق ابزار نهایی آن را دنبال کرد: 

خود بمب.
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